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دست کردم زیر رمل ها. ترسیدم نکند عقربى زیر شن هاى بیابان خوابیده 
باشــد و دســتم را بگزد، اما دستم را از زیر رمل ها درنیاوردم. شن ها را نوازش 
کردم. همان طور یک مشــت شــن از رمل ها برداشــتم و ریختم روى زمین. 
ذره هاى زمین به زمین بازگشت. پاهایم هم توى شن ها بود. ترس از عقربى  
کــه از زیــر رمل ها پاهاى لختِ توى شــن فرورفته ام را نیش بزند هم باعث 
نمى شــد پا برهنه توى شــن هاى کویر راه نروم. مثل آهوى تشــنه اى که از 
آب برکه اى مى نوشــد و مى داند ممکن اســت تمساحى از توى آب، گردنش 
را بگیــرد و بــا خــود به زیر آب ببرد و تمام! هراس آهو باعث نمى شــود قید 
حیات را بزند. مثل من، که هراسم از نیش عقرب باعث نمى شد قید دریافت 
جریان پرقدرتى را که از زیر شن ها به پاهاى لختِ فرورفته ام مى رسد را بزنم. 
زانو زدم توى رمل ها. کویر، همان بود که باید باشد. همان که على شریعتى 
متفکــرِ ایرانــى یک جور توصیفش مى کند و ژان مارى گوســتاو لوکلزیوى، 
نویسنده فرانسوى یک جور دیگر. همان که یک معناى جغرافیایى دارد و یک 
معناى طبیعى، اما در مقام شاعرانگى هزاران، بل بى نهایت معنا دارد. هرکسى، 
هر نویسنده اى، شاعرى، اندیشمندى، خالق اثرى که درباره کویر چیزى خلق 
کرده، به آن معنایى بخشیده و گستره نفوذ آن را بیشتر و عمیق تر کرده است. 
چطور مى شود از این کویر، با آن معانى معظم و بزرگ انسانى ترسید؟ کویر 
بــا آن پهنــه بى انتها، با آن بخشــندگى بى دریغ، حتى اگر زیر رمل هاى خود 

عقرب هم پنهان کرده باشد، ترس ندارد.
راه رفتم. پایم را توى رمل ها فرو مى کردم و مى کوشــیدم به قلب زمین 
برســم. به جایى که صداى نبض زمین را بشــنوم. آفتاب صبح زده بود روى 
رمل ها. ســطح کویر داغ مى شــد، اما زیر رمل ها خنک بود. خورشــید که 
بى رحمانــه، تمــام گرمــا و نور خود را به کویر مى بخشــید، زیر یک لایه از 
شــن ها نمى توانســت نفوذ کند. روى شــن ها، حیات از بین رفته بود ظاهرا، 
اما زیر شــن ها، خنکاى زندگى را مى شــد چشــید. مى شد فهمید زیر شن ها، 
آنجا که پرتوهاى خورشــید را یاراى رســیدن نیست، زندگى در جریان است. 

نشانه اش؟ خنکاى شن هاى زیرزمین. راه رفتم و زمین را «مادر» دیدم. اصلا 
در بســیارى از متون کهن در فرهنگ هاى مختلف، اندیشــمندان، زمین را 
«مادر» مى دانند و آسمان را «پدر». بسیارى معتقدند مادرِ جهان زمین است. 
پایم توى رمل ها فرو رفته بود که نادرپور را به یاد آوردم: «اى فراموشــى، 
اى مایه خاموشــى و خرســندى/ این همه یاد پریشــان را از خاطر من بردار/ 
اى زمیــن، اى گــور، اى مــادر/ کى در آغوش تو خواهم خفت؟...» و دیرى 
نگذشــته بود که ســایه را به یاد آوردم: «...اما، زمین که بیشــتر از هر چه در 
جهان/ شایســته ســتایش و تکریم آدمى ست/ گمنام و ناشناخته و بى سپاس 
ماند/ اى مادر، اى زمین!/ امروز این منم که ستایشگر توام/ از توست ریشه 
و رگ و خون و خروش من/ فرزند حق گزار تو و شــاکر توام/ بس روزگار 
گشــت و بهار و خزان گذشــت/ تو ماندى و گشادگى بى کرانه ات...» پایم را 
توى رمل ها فرو کرده بودم و معانى بخشــیده شــده به زمین را توى ذهنم 
مــرور مى کــردم. پایم توى زمین بود و چیزى از خنکاى خاك کویر مى آمد 
و مى رســید به من و قلبم. چیزى که گشــادگى در من پدید مى آورد و قلبم 
را روشــنا مى بخشــید. چیزى که گفتنى نیست، مگر این که شما کفشتان را 
از پا دربیاورید و پایتان را فرو کنید توى رمل هاى کویر تا متوجه  اش شوید.
چیزى تیز از زیر رمل ها پایم را خراشــید. وحشــت کردم. پایم را از توى 
شن ها بیرون کشیدم و خودم را پرت کردم روى زمین، مبادا عقرب پایم را 
گزیده باشــد. از روى دیواره بلند رملى که رویش راه مى رفتم،  لیز خوردم. 
تمام شاعرانگى از سرم پرید. بلند شدم. کلاهم از سرم افتاده بود. کلاهم را 
سرم کردم. دیواره رمل را گرفتم و بالا آمدم و رسیدم به همانجا که عقرب 
پایم را گزیده بود. با تکه چوبى که در دســت داشــتم، خاك را کنار زدم تا 
عقرب را ببینم. شــن ها که کنار رفتند، یک تکه پلاســتیک ســرخ، بازمانده 
از پاکتى پفک از زیر حجمِِ شــنزار گرم کویر رخ نشــانم داد. آنچه پایم را 
خراشیده بود، عقرب نبود. گوشه پلاستیک پفک بود. طبیعت مهربانى اش را 
با آدم ها فراموش نکرده بود... این آدم ها بودند که دیگر با طبیعت مهربانى 
نمى کردند. پلاســتیک پفک را از شــن ها بیرون کشیدم. تا کردم و در جیبم 
گذاشــتم. باز، پاهایم را در رمل ها فرو کردم. رمل ها، همان چیزى بودند که 

باید باشند. همان.

   

   

ایــن دنیا رازهــاى پیچیــده اى دارد. پیدا کردن 
خیلى هایــش راحــت نیســت. بــراى پیــدا کردن 
پیچیده ترهایــش باید وقت بگذارى، عمر خرج کنى، 
هزینه بدهى تا به دست بیایند، اما خیلى از این پیچیده ها 
را خداوند آماده و زرورق پیچیده گذاشته توى مشتمان. 
لاى کتابى که سر طاقچه خانه مان داریم. 14نفر را هم 
برایمان فرســتاده تا تک تک آیاتش را برایمان روشن 

کنند. شاید بفهمیم!
اســتاد بعد از آن که همه نکاتش را براى آرامش و 
موفقیت مالى روى تخته نوشت؛ نشست روى صندلى 
فلــزى کلاس و دســت هایش را رها کرد روى میز. 
ماژیک هاى وایت بورد قل خوردند روى میز و سکوت 
نشست توى کلاس. دانشجو ها مانده بودند که کلاس 
تمام است و خودکارها را غلاف کنند یا هنوز نکته اى 
مانده.  اســتاد نفس عمیقى کشــید. سرش را بالا کرد 
و توى چشم دانشجوها نگاه کرد. «قبل از این موارد 

باید نکته دیگرى بگویم. مهم ترین نکته اى که براى 
موفقیت باید انجام بدهیم، بیشترین چیزى که باید از 
آن مراقبت کنیم، این نکته اســت.» هیچ کس روى 
جزوه اش چیزى نمى نوشت. چشم استاد بین دانشجوها 
مى چرخید و دنبال جمله تازه اى مى گشت. «نکاتى که 
تا حالا گفتم به کنار، نکته آخر چیزى نیست که هیچ 
برایان تریســى توى ســخنرانى یا کتاب هایش آورده 
باشد. اینها را باید خون دل بخورید تا به دستش آورید.» 
بعد بلند شــد و رو به روى تخته ایســتاد. دست هایش 
مى لرزید. با خط لرزان روى صفحه سفید نوشت: «پدر 
و مادر» وقتى داشت ماژیک را روى میز رها مى کرد، 

چشم هایش خیس و قرمز بودند. 
«این که خداوند رضایتش را به رضایت این دو نفر 
منوط مى کند، یعنى کلید هر موفقیتى در به دست آوردن 
دل اینهاســت.» قبل از آن که بنشــیند، برگشت و به 
دانشــجوها نگاه کرد. «این را هم به جزوه تان اضافه 
کنیــد که: هرکس مى خواهد موفقیت دنیا و آخرت را 
داشته باشد، یک مدت طولانى کمر به خدمت پدر و 
مادرش ببندد. بزرگ شدن آدم در کوچک شدن پیش 

پدر و مادرش است.»
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